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وقتى نيمروز 
را در دست 

داريد
دنيا در 

دستهاى شما 
است

با اشتراك نيمروز 
بيش از همه از وقايع 
دنياى خود آگاه 

شويد

«انقلاب هاى مخملى» به چه انقلاب هائى مى گويند؟ فرق 
آنها با انقلاب هاى كلاسيكى كه نمونه بارزشان انقلاب كبير 
فرانسه است، چيست؟ تيموتى گارتن اش، استاد تاريخ در دانشگاه 

آكسفورد، در مقاله اى به اين پرسش ها پرداخته است.
 Timothy Garton) مورخ انگليسى، تيموتى گارتن اش
Ash)، مجموعه اى از كتاب ها درباره «انقلاب هاى مخملى» 
را بررسى كرده و كوشيده است روشن سازد كه اين نوع انقلاب 

ها چه مشخصه هائى دارند.
كم اطلاعى از روانشناسى توده

تيموتى گارتن اش معتقد است كه هنوز بايد منتظر ماند تا كتابى 
نوشته شود كه بتواند تصويرى جامع از رخدادهاى 1989 تا 1991 
عرضه كند. بر اطلاعات ما از آنچه در بلوك شرق گذشت و 
ــى آن شد، مدام افزوده مى شود. بخشى از اين  باعث فروپاش
اطلاعات مبتنى بر اسناد و صورت جلسه هائى هستند كه درونى 
بوده اند و اكنون مى توان به آن ها دسترسى يافت. گارتن اش 
مثال مى زند كه كه در 9 نوامبر ،1989 يعنى آن روزى كه ديوار 
برلين گشوده شد، حوادث آلمان مشغله ذهنى دفتر سياسى كميته 
مركزى حزب كمونيست شوروى نبوده است. موضوع بحث آن 
روز پوليت بورو گزارشى درباره جدايى خواهى در جمهورى هاى 
بالتيك و تأثير اين گرايش بر اوكراين و روسيه بوده است. در 
گزارش نيولارى ريشكوف، نخست وزير وقت در اين باره، اين 

جمله چشمگير است: «بوى فروپاشى به مشام مى رسد.»
اما اطلاعاتى كه مدام بر ميزان آنها افزوده مى شود، در مورد 
چيزهايى است كه در ميان رهبران شرق و غرب گذشته است. 
اطلاعات ما در اين مورد همچنان اندك است. مسئله اين است 
كه: «چه چيزى تك تك زنان و مردانى را كه جرأت كردند پا 
در خيابان بگذارند، به كارى واداشت كه بويژه در آغاز بى خطر 

نبود؟ چه چيزى توده را به حركت واداشت؟»
حل معماى حل شده

سرانجام حركات را مى دانيم. به اين جهت حوادث سه ساله 
1989 تا 1991 همچون معما جلوه نمى كنند. معما چو حل 
گشت آسان شود. اما درست همين آسان نمايى از نظر مورخ 
انگليسى، تيموتى گارتن اش گول زننده است. انسان ممكن 
است عواملى را رديف كند كه به آن چيزى منجر شدند كه مى 
دانيم رخ نموده است. اين هنوز به معناى توضيح علمى رخداد 
نيست. بايد بتوان عواملى را نيز ديد كه مؤثر بوده اند، اما تا كنون 
ديده نشده اند و همچنين عواملى را كه در جهتى عمل كرده اند 

كه خلاف جهت نهايى حوادث بوده است.
استاد تاريخ اروپا در دانشگاه آكسفورد توجه ما را به اين نكته نيز 
جلب مى كند كه پيروزى، پدران بسيارى دارد و هر كس كوشش 
مى كند فتحى را كه شده، به نام خودش ثبت كند. مثلاً لهستانى 
ها و كاتوليك ها نقش پاپ ژان پل دوم را برجسته مى كنند و 
همه چيز را به او برمى گردانند. آلمانى ها و مجارى ها به نقش 
اصلاح طلبان در دولت بوداپست اشاره مى كنند، به اين كه آنان 
اجازه دادند آلمانى هائى كه از شرق گريخته بودند، از طريق 
مجارستان به غرب پناه برند. سوسيال دموكرات هاى آلمانى 
نقش سياست تنش زدايى آغاز شده با ويلى برانت را برجسسته 
مى كنند و همچنين روس هاى راضى از تغييرات، گورباچف را 

پيشاهنگ دگرگونى ها مى دانند.
سازمان يابى مردم

در قلب مسئله، نقش مردم قرار دارد. آنان چگونه سازمان يافتند 
و به حركت درآمدند؟ 

ــازمان يافته تر بود، سنديكاى  ــتان، حركت ها س در لهس
«همبستگى» و هم بسته با آن كليساى كاتوليك مردم را سازمان 
ــازمان بودند. در اين رابطه  دادند، در جاهاى ديگر مردم بى س
تيموتى گارتن اش از قول استفن كوتكين، نويسنده كتاب «جامعه 
غيرمدنى» (Uncivil Society) مى نويسد كه آنچه به 
انقلاب مخملى شهرت دارد، در پايين «بسيجى اجتماعى بدون 

سازمان اجتماعى» بوده است.
گارتن اش اين نظر را تعديل مى كند و مى گويد كه به هر 
حال مردم گرد سازمان ها و شخصيت هائى كه استعداد تبديل 
شدن به سازه هاى اعتراضى را داشتند، جمع شدند و حركت 
خود را پيش بردند. آنان را نمى توان مطلقا بى سازمان دانست.

فراتر از چارچوب ملى
مشخصه دگرگونى هاى «رنگى» در بلوك شرق آن بوده كه 
يك بعد قوى بين المللى داشته اند، چنان كه مثلاً فروپاشى ديوار 
ــاى اعتراضى مردم در  ــن را تنها نمى توان با حركت ه برلي
«جمهورى دموكراتيك آلمان» توضيح داد. در انقلابى مثل 
انقلاب كبير فرانسه چنين نبوده است. گارتن اش در اين مورد 
مى نويسد: «انقلاب 1789 فرانسه داراى جنبه ها و تأثيرهاى 
بيرونى بود و از راه جنگ هاى انقلابى به يك حادثه بين المللى 
تبديل شد، ولى خود انقلاب بر بنياد تحولات سياسى درونى در 
يك كشور بزرگ واحد شكل گرفت. در مقابل، انقلاب هاى 
ــرق از سال 1989] از آغاز حادثه اى بين  اروپايى [در بلوك ش
المللى بودند، بين المللى نه فقط به اعتبار روابط متقابل ديپلماتيك، 
بلكه به دليل تأثيرهايى كه كشورها و جامعه ها بر فراسوى 

مرزهايشان مى گذاشتند.»
در اين تأثيرگيرى از بيرون، رسانه ها نقش عمده اى داشته اند. 
رسانه ها اساسا يك پاى ماجرا هستند. گارتن اش مى نويسد: 
«گزارش دهى درست يا نادرست در باره رخدادها، بويژه از طريق 

تلويزيون، خود بخشى از زنجيره عوامل زاينده حوادث است.» 
مثالى مشهور در اين مورد خبر تلويزيون آلمان غربى در مورد 
گشايش ديوار است. وقتى كه در اخبار ساعت 22 و 30 دقيقه 
شبكه يك اعلام شد كه دروازه گشوده شده است، خبر هنوز 
صحت نداشت، اما خود اين موضوع عاملى شد براى آن كه 
ــت  ــردم هجوم بياورند و ديوار نقش بازدارنده خود را از دس م

بدهد.
تعميم مفهوم

ــت در سال 1989 براى  عنوان «انقلاب مخملى» ، نخس
توصيف وقايع چكوسلواكى به كار برده شد. بعداً اين اصطلاح را 
تعميم دادند و در مورد حوادث كشورهاى ديگر نيز به كار بستند. 
گاه عين اين اصطلاح را استفاده كردند، گاه مثلاً در مورد حوادث 
گرجستان در سال 2003 به جاى آن «انقلاب گل سرخ» را به 
كار بردند و سرانجام معمول شد كه از مقوله اى به نام «انقلاب 

هاى رنگى» سخن رود.
در ايران هم كه «جنبش سبز» درگرفت، آن را به عنوان يك 
حركت اعتراضى «رنگى» قلمداد كردند. خود رژيم ايران در اين 
مورد پيشگام بود. گارتن اش در اين رابطه به دادگاه هاى جمعى 
نمايشى اى اشاره مى كند كه در سال گذشته در تهران برگزار 
شد و در كيفرخواست متهمان آمده بود كه آن ها مى خواسته 

اند يك «انقلاب مخملى» را در ايران پيش برند.
نمونه هاى حركت هاى اعتراضى اى كه جلوه اى «مخملى» 
داشته اند، گارتن اش را برآن داشته است كه بنويسد انقلاب هاى 
مخملى فقط مربوط به گذشته نيستند، نمودى اكنونى دارند و در 

آينده نيز موضوع ذهن ما خواهند بود.
اعِمال زور

سرنمون اين انقلاب ها را چگونه مى توان مشخص كرد؟ 
انقلاب هاى كلاسيك سرنمونى چون انقلاب كبير فرانسه 
داشتند. اين انقلاب ها با خشونت همراه بودند، آرمانى بودند، 
خصلت طبقاتى بارزى داشتند و به راديكاليسمى در حد ترور 
انقلابى مى گرويدند. «در مقابل تيپ ايده آل سنخ 1989 بى 
خشونت است، ضد آرمان هاى خيالى است، و به جاى مبتنى 
بودن بر طبقه معينى بر يك همبستگى وسيع اجتماعى اتكا 
دارد.» نيروى پيشبرنده، «قدرت مردم» است، قدرتى كه به كار 
مى افتد تا قدرتمندان حاكم را به پاى ميز مذاكره براى انتقال 
قدرت بكشاند. «حاصل اعمال قدرت، نه ترور، بلكه سازش 

است» .
گارتن اش در هنگام بحث در مورد شاخص هاى اصلى انقلاب 
هاى رنگى، اين تعريف عمومى را از انقلاب پيش مى گذارد كه 
آن را تروتسكى، از سران انقلاب اكتبر روسيه، تقرير كرده است: 
ــه فرمانروايى بر  ــوم زورآور توده ها به صحن «انقلاب هج
سرنوشتشان است.» به نظر گارتن اش در انقلاب هاى مخملى 
نيز همين هجوم رخ مى دهد؛ حمله اما با خشونت همراه نيست. 

اعمال زور حتماً نبايد اعمال خشونت باشد.
زورى كه وارد مى شود «نيروى رقم درشت» است. لئونيد 
كوچما، رئيس جمهور اوكرايين، زمانى كه تازه اعتراض ها در 
كشور آغاز شده بود، گفته بود: «اگر با جمعيتى 200 هزار نفرى 
مواجه شوم، استعفا خواهم داد.» در سال ،2004 نيم ميليون نفر 
با پرچم هاى نارنجى دست به تظاهرات زدند و جانشين كوچما 

مجبور به كناره گيرى شد.
قدرت اعداد هم نسبى است. در جايى چون ايران، ارقام درشت 
ترند. خود گارتن اش ايران را مثال مى زند، اما بحث جمعيت را 
پى نمى گيرد. گارتن اش با اشاره به يك تظاهرات جنبش سبز 
مى پرسد، چه تعداد مردم از «ميدان انقلاب» تا «ميدان آزادى» 
جمع شده بودند: «دو ميليون؟ سه ميليون؟ هيچ كس نتوانست 
دقيق بگويد، هيچ كس نخواهد توانست شمار دقيق را معلوم 

كند.»
ايده و تركيب

فرانسوا فوره، مورخ متخصص انقلاب كبير فرانسه، معتقد است 

كه انقلاب هاى مخملى در اصل انقلاب نيستند، چون ايده تازه 
اى با خود نياورده اند. به باور عده اى از صاحب نظران، انقلاب 
هاى مخملى در واقع براى احياى نظم گذشته هستند. آنها 
Revolution هستند در معناى Re-volution (باز-گردانى). از جنبه 

هائى اين موضوع درست است. مثلاً همه اقمار اروپايى شوروى 
مى خواستند به «اروپا» بازگردند. نمونه اى بارز از بازگشت گرايى 
لهستان است كه ميل بازگشت به كاتوليسيسم در آن قوى و 

مؤثر بود.
گارتن اش در بررسى تحول هاى جديدى كه با انقلاب هاى 
كلاسيك فرق مى كنند، نمونه اى چون شيلى را هم در نظر 
ــت گرايى در چنين نمونه اى احياى نظم  مى گيرد. بازگش
دموكراتيكى است كه پيش از پينوشه در كشور وجود داشته 

است.
ــن اش به عنوان يك نمونه از انقلاب هاى نوع جديد  گارت
جنبش استقلال طلبانه هند به رهبرى مهاتما گاندى را هم مثال 
مى زند. اين جنبش به دليل شيوه هاى مبارزاتى آن مكتب ساز 
بوده است. مكتب مبارزه بدون خشونت همواره به گاندى به 

عنوان يكى از آموزگاران اصلى خود مى نگرد.
در مقاومت مدنى اى كه از خشونت پرهيز مى كند، تضمين 
كننده پيروزى، قدرت مردم است. انقلاب هاى «مخملى» ، 
انقلاب هاى «مردمى» هستند. در مواردى استقلال طلبى و 
ناسيوناليسم، برانگيزنده فكر و فرهنگ سياسى و مبارزاتى مردم 
مى شود. ايده اى كه پيش برنده است، طيف بزرگى از طبقات 

و گروه هاى اجتماعى را با هم مؤتلف مى كند.
مبارزه اى كه بر مقاومت مدنى مبتنى است، شتابناك پيش 
نمى رود. «يك مشخصه انقلاب هاى مخملى اين است كه 
اغلب بسى طول مى كشد تا آنها به هدف خود برسند. تلاش 
هاى فراوانى مى شود كه در جريان آنها رهبران مخالفان و به 
همينسان برخى از قدرتمندان، از خطاها و شكست هاى خود 
مى آموزند.» هر دو طرف اپوزيسيون و رژيم، در جريان رويارويى 
با يكديگر، اشتباه هم مى كنند. تفاوت در اين است كه اپوزيسيون 

اشتباه هاى «بهتر» ى مى كند.
انقلاب مخملى «انقلاب از راه مذاكره» است. «مذاكره» راه 
را براى كنار رفتن صلح آميز رژيم كهنه هموار مى كند. در انقلاب 
هاى مخملى، پيروزى نهايى با شليك جوخه هاى اعدام اعلام 
نمى شود. سران رژيم كهنه گاهى برخى امتيازهاى خود را حفظ 
مى كنند. از آنان رفاهشان گرفته نمى شود. برخى از آنان با 
تحولات تازه همراهى مى كنند. همدستى آنان انتقال قدرت را 

تسهيل مى كند.
شانس پيروزى

انقلا ب هاى مخملى نوع تازه اى از انقلاب هاست. به نظر 
گارتن اش و عده اى از صاحب نظران ديگر، با نظر به اين انقلاب 
ها بايد در برداشت از انقلاب بازانديشى كرد. گارتن اش براى 
يك فرضيه سازى جديد، تحولاتى چون انقلاب در هند و گذار 
از ديكتاتورى به دموكراسى در پرتغال، اسپانيا، شيلى و فليپين را 

هم در نظر مى گيرد.
در همه اين نمونه ها، اپوزيسيون فرصت هائى براى گسترش 
خود به دست مى آورد و از اين فرصت ها به خوبى بهره بردارى 
مى كند. فرصت هاى رشد در ديكتاتورى هاى خشن نظامى يا 
در رژيم هاى تماميت خواه و فاشيستى وجود ندارد. از همين رو 
گارتن اش در جمع بندى كه از تجربه انقلاب هاى مخملى 
عرضه مى كند، بيشترين شانس پيروزى براى حركت هاى 

«مخملى» را در رژيم هاى نيمه استبدادى مى بيند.
---------------------

 «Velvet Revolution: The مقاله تيموتى گارتن اش با عنوان
 The New York» در شماره 5 نوامبر 2009 نشريه Prospects»

Review of Books» چاپ شده است. 

برگردان آلمانى اين مقاله در شماره يكم سال 2010 مجله 
«ische Rundschau$أEurop» منتشر شده است. عنوان مقاله به 

 «Die Samtene Revolution und ihre Folgen :آلمانى چنين است
von 1989 bis heute»

ويژ گى هاى انقلاب هاى مخملى
تظاهرات در 
پراگ در جريان 
انقلاب مخملى 
چكوسلواكى 
اصطلاح 
«انقلاب مخملى» 
نخست در 
توصيف تحولات 
چكوسلواكى به 
كار برده شد

ــفنديار رحيم  حضرت اس
مشائى كه اسفنديارش نشان از 
ــى و ايرانيگرى دارد،  فردوس
ــانه مهربانى  رحيم اش نش
اسلامى است، مشاء اش هم 
ــفه عميق است،  نشانه فلس
حرف هائى بزند مثل همين 
توصيف «مكتب ايران» كه در 
حقيقت بيان حرف هر ايرانى 
ــت كه دلش مى خواهد  اس
جمهورى اسلامى تون به تون 

بشود و به خاك سياه بيافتد.
با اين مشاور و كلهر ما ديگر 
هيچ نيازى به كروبى و موسوى 
نداريم. اگر كلهر از سبزها دفاع 
كند و مشائى از ايرانيگرى ديگر 
ما نيازى به كروبى و موسوى 
نداريم. اگر موسوى به جاى 
اينكه چيزش را بگويد همان 
چيز را توى دهان كلهر بگذارد، 

مشكل ما حل است.
محمود جان عزيز! 

از كلهر و مشائى دفاع كن و 
توى دهن اين رئيس قوه مقننه 
و رئيس قوه قضائيه بزن و بدان 
ــه اى هيچ  ــاى خامن كه آق

مشكلى با تو ندارد.
تو اگر بتوانى با همين حرف 
ــاره حجاب و  ــى كه درب هائ
مطبوعات مى زنى، و كلهر و 
مشائى با اين حرف هائى كه 
درباره آزادى بيان و ايرانيت مى 
زنند، درگيرى را جدى بگيرى، 
مجلس را ايكى ثانيه مى شود 
منحل كرد، بعد مى ماند رئيس 
قوه قضائيه كه او را هم بايد 
بركنار كنيم. آخرش هم مى 
ماند على آقا كه كار او از همه 
ساده تر است. على آقا در اين 
يك سال كسى را براى دفاع 
از خودش باقى نگذاشته، خيالت 
راحت باشد، او را هم مى توانيم 
بگذاريم با جنتى و موسوى در 
موزه ايران باستان تا مردم نگاه 

شان كنند.
محمود جان! اينها كه نوشتم 

نه طنز است نه شوخى.
اينها را جدى بگير. اصلا مهم 
نيست مى فهمى چكار مى 
كنى يا نه، رضاشاه وقتى كودتا 
كرد تا سه روز متوجه نبود كه 
كودتا كرده. مهم نيست. برو كه 
ــن راه را  خودم دارمت. همي
محكم ادامه بده كه هم خودت 
ــى و  زودتر به نتيجه مى رس
جمهورى اسلامى را نابود مى 
كنى و هم من زودتر مى ايم 
آنجا و با هم مى رويم ددر كلى 

خوش مى گذرانيم.
رفيق ناديده ات
ابراهيم

آقاى احمدى نژاد،


